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  مقدمه

ها به شيوة نقالي و در كنار   فارسي كه قرنةهاي عاميان ترين داستان  فيكي از معرو
. است» شبستريحسين كرد «شده است، داستان  ها خوانده مي خانه  در قهوهشاهنامه

از طوايف كرد ساكن در شبستر در » حسين«ي به نام نلواقهرمان اصلي داستان، په
عهد صفويه است كه به همراهي ساير پهلوانان ايراني به مبارزه با دشمنان ايران و 

كه مبناي  با توجه به اين. شود پردازد و در اين مبارزه، پيروز مي ويژه ازبكان مي به
هاي حاضر  است، نسخهروايات مكتوب مربوط به حسين كرد، روايات شفاهي بوده 

توان گفت كه دو روايت اصلي دربارة حسين كرد  مي. اين داستان با هم متفاوت است
  :هاي او وجود دارد و پهلواني

 اين كتاب، روايتي مفصل از مبارزات پهلوانان ايراني عهد صفوي :نامه حسين: الف
ان آن، ايرج به گفتة مصحح نامه حسينتنها نسخة چاپ شدة . با دشمنان ايران است

شده از حسين كرد   خطي شناختهةترين نسخ براساس كهن«افشار و مهران افشاري، 
افشار و (»  ق، تصحيح و تنظيم شده است1255 با تاريخ نامه حسينموسوم به 

.  نوشته شده استق1260 بخش كوتاهي از اين كتاب نيز در .)16-15: 1386افشاري
  )18:همان(

مندان  زلف كه از علاقهرر اظهار نظر اولريش ما بناب:حسين كرد شبستري :ب
شده از داستان عاميانه  ترين نسخة شناخته كهن«  فارسي است،ةهاي عاميان داستان

اي منحصر به فرد به تاريخ  اي و در حقيقت نسخه نوشته  دست حسين كرد شبستري،
ان هاي آسيايي فرهنگست نوشته در مؤسسه زبان اين دست.  هجري قمري است1255

ن رادر اي. )441 :1386زلف رما(» شود پطرزبورگ نگهداري مي علوم روسيه در سنت
منتشر شده، همگي براساس نخستين چاپ سنگي  حسين كرد شبستري چه ازكتاب آن

  . نيستشده است كه نسخة مأخذ آن شناخته ) ق1265(اين كتاب 
 ست، اما از نظر شبيه انامه حسيناگر چه در كليات به  حسين كرد شبستريماجراي 
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توان گفت اين دو داستان دو  اي كه مي  به گونه،ساخت و موضوع با آن متفاوت است
ترين تفاوت اين دو داستان آن است كه  مهم. روايت متفاوت از يك قهرمان واحدند

از اين نظر كه  نامه حسينساخت . ، قهرمان اصلي فقط حسين كرد نيستنامه حسيندر 
دارد و در هر بخش از  هرمانان را در پس زمينة ماجرا نگه مياي از ق راوي، مجموعه

 شبيه شاهنامه، به كند تر مي فرستد و برجسته زمينه مي داستان يكي از آنان را به پيش
  .است

ما روايت ياد شدة دوم در بالا يعني داستان اساسِ پژوهش رو،  در نوشتة پيش
اين روايت از يك نظر . ر استدليل اين انتخاب نيز آشكا. ستا حسين كرد شبستري

 برتر است و آن، دارا بودن يك ساخت واحد با محور بودن يك نامه حسينبر روايت 
 نقش قهرمانان ديگر ، حسين كرد شبستريدر . قهرمان واحد، يعني حسين كرد است

كمرنگ شده و حسين كرد در مركز تمامي ماجراها قرار گرفته است؛ گويي راوي با 
 و تغيير برخي از آنها، قصد داشته است نامه حسينهاي   و شخصيتپيراستن حوادث

روايت مورد استناد .  ترتيب دهد،ماجراي واحدي را كه تنها به حسين كرد تعلق دارد
با مقدمة امير ) 1384( انتشارات ققنوس ةما در اين پژوهش، نسخة چاپ شد

 ناشناخته بودن مؤلف، با توجه به. الديني است زادگان و ويراستة عليرضا سيف حسين
  . ارجاعات ما به اين كتاب به نام كتاب خواهد بود

  
  »حسين كرد شبستري«عناصر داستاني 

بند تبريزي و پهلوانان ازبك، مسيح  پس از نبردهاي اوليه ميان مسيح دكمه
 شبستري را كه چوپاني گمنام است، از مجازات  بند به طور تصادفي حسين كرد دكمه

حسين كرد به مرور با فنون . دهد برد و پرورش مي و به خانه خود ميرهاند  مرگ مي
. پردازد شود و گاه به طور ناشناس به جاي مسيح به مبارزه با ازبكان مي نبرد آشنا مي

سپس پهلوانان ازبك را در تبريز و اصفهان و مشهد يكي پس از ديگري از ميان 
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 ايران از هند راهي اين كشور ةسالپس از آن، او براي گرفتن خراج هفت . دارد برمي
كشد و پس از رسيدن به هند، ابتدا در طي  در جريان سفر نهنگي را مي. شود مي

برد و سرانجام در نبرد اصلي بر امراي  نبردهاي عياري تعدادي از ازبكان را از بين مي
. گردد گيرد وبه ايران باز مي شود و خراج هفت سالة ايران را ازآنان مي هند چيره مي

 عناصر داستاني يعني عوامل مؤثر در ساخت اين داستان ،در اين بخش از مقاله
يرنگ، شخصيت، حادثه، توصيف، گفت و گو، زاوية ديد و پمايه،  عاميانه چون درون

  . شود سبك داستان به تفكيك بررسي مي
  مايه  درون

اين روايت  ماية درونآيد،   برميحسين كرد شبستريآنچنان كه از خلاصة داستان 
 با ماجراهاي عشقي پيوند داشته باشد، با جنگ و نبرد و پهلواني و كه بيش از آن

هاي  بيشتر خصلت حسين كرد شبستريبه عبارت ديگر، . ويژه عياري مرتبط است به
 در اعمال عياريِ حسين كرد و ساير .هاي غنايي حماسي را داراست تا خصلت

 به روشني پيداست و تنها تفاوت حسين كرد شاهنامهپهلوانان، الگوبرداري از 
 در انجام اين اعمال پهلواني آن است، به اين ترتيب كه شاهنامهشبستري با قهرمانان 
 شاهنامهگرايانة پهلوانان  هاي ملي هاي مذهبي جايگزين انگيزه در اين داستان انگيزه

  : دماية اين اثر را با عناوين زير بررسي كر توان درون مي. شده است
هاي مذهبي پهلوان ايراني  انگيزه ، حسين كرد شبستريدر داستان : مايه مذهبي ـ درون1

تمامي بيگانگان كه بيشتر ازبك هستند، . زمان وي، به خوبي آشكار استر و ساير هم

اين امر نشانگر تأثير بافت فكري . مذهب و در عوض، ايرانيان پيرو تشيع هستند سني

هايي از فضاي مذهبي  نمونه. سرايي عاميانه است بر داستانجامعة ايراني عهد صفوي 

  :توان ديد حاكم بر داستان و تقابل مذهبي ايرانيان و ازبكان را در زير مي

، پيشواي اول شيعيان، )ع( از علي ـقهرمان اصلي داستان ـ حسين كرد ـ الف
ن و نور ديده  ميدان و ديو سفيد آذربايجاةتاز عرص تهمتن زمان و يكه«: برد نسب مي
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حسين كرد شبستري (» ...اسلاميان منظور نظر مرشد كامل، فرزندزاده اسداالله الغالب
به همين دليل وي در نبردها از حمايت غيبي پيشوايان تشيع مانند . )67: 1384

  . برخوردار است) ع(و امام رضا ) ع(حضرت علي 
به عنوان . اند  شيعه داستان نيزهاي ايرانيِ  به جز حسين كرد، ساير شخصيت ـب

: گويد كند و به او مي مثال داروغة شهر مشهد، درويش بلبل عراقي را دستگير مي
، اما درويش جواب )62 :همان(» علي بدار و مدح چهار يار كنمن دست از دا«

  )63 :همان(» .ام و بر نخواهم داشت دست از دامن مولا برنداشته« :دهد مي
گونه كه  مذهب، بيگانگان ازبك قرار دارند كه همان  در مقابل ايرانيان شيعي ـج

به عنوان مثال يكي از قهرمانان ازبك به . هستند» چهاريار«مذهب و پيرو  گفتيم سني
 آل عثمان، اخترخان خطايي ةمرا نظر كرد« :كند ان خود را چنين معرفي ميخنام اختر

  )47 :همان(» :گويند
ان، الگوبرداري از شيوة شهادت ـاستاي دـراهـزي يكي از ماجـري رحـدر طـ  د
بينيم كه حسين كرد  در اين ماجرا ابتدا مي. به دست ابن ملجم مشهود است) ع(علي

حسين پس از نبرد با بهزاد و . پرورد راهزني به نام بهزاد را در ساية تربيت خود مي
كند تا  برد و از وي مراقبت مي گاه خود مي زخمي كردن او، وي را به مخفي

پس از آن به شهر . شود بهزاد به دست حسين شيعه مي. هايش خوب شود زخم
 به طور تصادفي دختر وي را  ـ يكي از امراي هند ـحسين رود و در خانة مير مي
بيند،  ميرحسين كه عشق بهزاد به دختر خود را مي. شود بيند و عاشق او مي مي

د كه حسين را بكشد و دختر كن آيد و به بهزاد پيشنهاد مي درصدد سوء استفاده برمي
ميرحسين، شمشيري زهرآلود . پذيرد بهزاد از شدت غلبة عشق مي. را تصاحب كند

رود و شمشير را بر فرق وي  گاه حسين مي بهزاد شبانه به مخفي. دهد  به بهزاد مي
بندي اين ماجرا البته با ماجراي ضربت  پايان. )184 :همان(. گريزد كوبد و مي مي

از بركت «به دست ابن ملجم تفاوت دارد چرا كه حسين كرد ) ع(خوردن علي
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، اما مشخص )184: 1384حسين كرد شبستري (» شود اميرالمؤمنين زخمش خوب مي
و شهادت ايشان به دست ) ع(است كه اين بخش از داستان، از زندگي حضرت علي

  . ابن ملجم الگوبرداري شده است
در بررسي ماجراهايي كه براي : نامههاي شاه ـ الگوبرداري از زندگي شخصيت2

ساخت آنها،  خوريم كه ژرف دهد، پي در پي به حوادثي بر مي حسين كرد رخ مي
در  حسين كرد شبستريراوي يا راويان .  استشاهنامههاي معروف  زندگي شخصيت

 را به نوعي در شاهنامه هاي اند كه ناكامي شخصيت ريزي اين ماجراها سعي كرده پي
كه براي حسين كرد رخ مي دهد، جبران كنند و به عبارت ديگر اگر در ماجراهايي 

ها همراه است، در زندگي  ها با مرگ و ناكامي شخصيت  پايان اين داستانشاهنامه
ها  اين شخصيت. شود بندي خوش رو به رو مي حسين كرد، خواننده همواره با پايان

  : عبارتند از
هاي حسين كرد،  س از شروع پهلواني از حدود يك سوم اول داستان و پ:رستم

كند و اين مسأله به تناوب تا آخر داستان تكرار  ياد مي» تهمتن«راوي از وي با صفت 
از تهمتن بشنو كه برخاست و با لباس مبدل رو به خانه كافر قزي رقاص « : شود مي

.  حسين كرد، جانور كشي استةگون هاي رستم از ديگر خصلت. )73: همان(» رفت
 كه  ـكشد و سر او را بر در خانة ميرحسين، امير حيدرآباد در هند اژدهايي را ميوي 

 اين عمل حسين كرد، .)206 :همان(آويزد   مي ـدشمن اصلي حسين كرد است
. )198: 1386فردوسي ( ان استوخ ان سوم از هفتوستم در خركشي  كنندة اژدها تداعي

، وي در حضور بزرگان هند با هاي حسين كرد همچنين در آخرين مرحله از جنگ
. كشد زند و مي جنگد و او را بر سر دست بالا برده، بر زمين مي اي مي فيلِ ديوانه

گسسته به  كننده كشتن فيلِ از بند اين ماجرا نيز تداعي. )218 :1384حسين كرد شبستري (
  :دست رستم است

 از آن زال بود، رها شد و نخستين كار پهلواني رستم هنگامي رخ داد كه شبي پيلي سپيد كه
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رستم آگاه شد و گرز سام را بر گرفت و با آن كه كسان وي راه را بر . به مردم گزند رساند
سوي  وي گرفتند، رستم آنان را براند و زنجير و بند سراي را درهم شكست و تازان به

 فسايي رستگار(. پيل رفت و پيل را با ضربت گرز بر زمين افكند و كشت و بازگشت ژنده

1379: 413(.  
بند  ماجراي اختلاف حسين كرد با مربي و پرورندة خود ميرزا مسيح دكمه: سياوش

 سياوش فگر ماجراي اختلا كند، تداعي تبريزي كه به اغواي همسر مسيح بروز مي
است، اما در ـ  نامادري سياوش  ـهاي سودابه ي كار با پدرش كاووس در اثر فريب

شود و خود نيز در ادامه، زنِ مسيح يا همان  ت زنا تبرئه مياينجا حسين كرد از تهم
  . بخشايد نامادري خود را مي

كند،  در ضمن ماجراي اختلافي كه ميان مسيح و حسين كرد بروز مي: سهراب

 شاهنامه گر داستان رستم و سهراب در دهد كه تداعي نبردي نيز ميان اين دو رخ مي

زند و در هيأت دزدان به همراهان مسيح  ميحسين كرد بر چهرة خود نقابي . است

گيرد و با او  سپس روياروي مسيح قرار مي. كشد برد و تعدادي از آنان را مي يورش مي

در اينجا نيز همانند داستان رستم و سهراب، عامل . كند به طور ناشناس مبارزه مي

ر اين جا به گره اصلي و عنصر كليدي ماجراست، با اين تفاوت كه د» ناشناخته بودن«

حسين پوشاند و علاوه بر آن، در داستان  جاي پدر، پسر هويت خود را از حريف مي

زند،  و او را بر زمين مي شود ، پسر در مبارزه با پدر معنوي خود پيروز ميكرد شبستري

تر هم  گونه كه پيش كشد و اين نكته همان  پدر فرزند را بر زمين زده، ميشاهنامهاما در 

  . انگر تمايل راوي به جبران ماجراي تراژيك روايت حماسة ملي استگفتيم، نش

عياري و انجام اعمال حسين كرد شبستري،  ماية داستان ترين درون اصلي: ـ عياري3
هاي  بري داستان يادشده از داستان اين ويژگي نشانگر ميراث.  آن استهمربوط ب

 تا حد زيادي بافت اجتماعي است و علاوه بر آن، سمك عيارعياري پيشين از جمله 
هاي  پيش از بحث دربارة جلوه. دهد گري دورة صفوي را نشان مي و چگونگي نظامي

، بهتر است مختصري به معني اين واژه و سابقة عياري حسين كرد شبستريعياري در 
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.  اين واژه از اصل عبري و صفت دانسته شده استانامه دهخد لغت در. بپردازيم
بسيار آمد و شد كننده و گريزنده و تيز خاطر و اسب دونده و «ه معاني دهخدا آن را ب

، اما مرحوم بهار )ذيل واژه عيار: نامه دهخدا لغت(آورده است » شير بيشه و زيرك و دزد
  :دانسته است» ايار«در يادداشتي دستي، واژة عيار را از اصل پهلوي 

باشد كه آن را اذيوار نوشته و اييار به به نظر رسيد كه اصل اين لغت از لغت ايار پهلوي 
اند و اين دو لغت عيار و  تشديد خوانده و به آخر ايار و به زبان دري يار به حذف الف گفته

ار از اصل اييار پهلوي وارد زبان عربي شده است و معني آن هر دو يار است، اما معني عي
 ديگر بفهمند كه آيا چه فلزي با و نقره معلوم است يعني به وسيلة وزن و مقياس عيار طلا

ار كه نام جماعتي از ايرانيان عيار پيشه بوده و اعراب هم بعد اما عي.... اين فلز يار شده است
. و معني آن يار است...  است)اذيوار يا اييار پهلوي(اند هم از اين لغت  داخل آن طايفه شده

  )957 :1382محجوب (
اند كـه در دورة       الناس بوده   اي عوام از عوام     طبقه« آنان  اما دربارة عياران بايد گفت كه       

ستان و ماوراءالنهر و اغلب بلاد ديگر بـه وجـود           يبني عباس در بغداد و خراسان و س       
ها و تا حـدي شـبيه شهـسواران           آمده، داراي تشكيلات خاصي نظير احزاب و كلوب       

ر از مهالـك و     چـالاكي و شـبروي و مهـارت در فـرا          . اند  اروپا در قرون وسطي بوده    
از قـرن   ... جرأت و جلادت از لوازم طرز معيشت و پيشه و كار اين طبقه بوده اسـت               

سوم تا قرن ششم اين نام به جنگجوياني كه در عراق و ايران و ماوراءالنهر زير چتـر                  
در سوريه و ) جوانان(اين گروه با احداث . شد آيين فتوت گرد آمده بودند، اطلاق مي  

عياري بعدها بـا تـصوف در آميختـه و          ... ها شبيه بودند     رندان و اخي   النهرين و با    بين
فتوت در عامة مردم به خصوص در ميان اصناف و          . عنوان فتوّت به خود گرفته است     

حـسين كـرد     در داسـتان  . )351 :1375خرمـشاهي   (» وران نفوذ فراوان كـرده اسـت        پيشه

عـوض پهلوانـان ايرانـي و    به ندرت بـه كـار رفتـه اسـت و در         » ارعي«لفظ   ،شبستري
در اصـطلاح بـه معنـي       و  به معنـي جوانـان      » احداث«غيرايراني يكديگر را با صفت      

به كار  » ارعي«النهرين به جاي      زنند كه گفتيم اين لفظ در سوريه و بين          داروغه صدا مي  
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 .)41 :1384حـسين كـرد شبـستري       (» احـداثم : اي؟ گفـت    چه كاره : گفت«: رفته است   مي
. )127 :همـان (» احداث كيـست؟  : اكبر گفت «. )54: همان(»  شب به خير   احداث: گفت«

 را بررسـي     حـسين كـرد شبـستري     هاي عياري در داستان       حال  با اين مقدمه، شاخصه     
  : كنيم مي

 –به عقيدة دكتر محجوب، اين ترفند عياري :  مخفي كردن هويت از دشمن-الف

گرفته شده  شاهنامه از -ر عيارانو آنچنان كه خواهيم ديد بسياري از ترفندهاي ديگ

قهرمان پس از آن كه ناشناس وارد « شاهنامه، وي بر اين باور است كه در. است

دهد، اما خويشتن را در خفا و در پشت پرده  كشوري شد، كارهاي بزرگ انجام مي

وضع گشتاسب در روم چنين ... دهد دارد و آن كارها را به ديگران نسبت مي نگاه مي

كشد و هر يك از اين كارها را به يكي از داوطلبان  گرگ و اژدها را ميوي . است

رستم نيز در داستان بيژن و منيژه . )1014: 1382محجوب (» دهد دامادي قيصر نسبت مي

در نخستين برخورد با منيژه، نه تنها هويت خود و «او . شود به اين شيوه متوسل مي

كند كه مردي بازرگان است و با رستم و  دارد، بلكه اظهار مي يارانش را پنهان مي

زمين  گودرز و گيو و ديگر سران و دليران ايران باستان كه نامشان در اقصي نقاط توران

 از همين روست كه وي ،)961: همان(» ي ندارديترين آشنا نيز شهرت داشت، كوچك

  :دكن گيرد، چنين رفتار مي در پاسخ به منيژه كه از پهلوانان ايران سراغ مي
 يكـــــي بانـــــگ بـــــرزد برانـــــدش ز روي   بترســـــــيد رســـــــتم زگفتـــــــار اوي  

ــو     ــن دورشـ ــيش مـ ــز پـ ــت كـ ــدو گفـ  نــــه خــــسرو شناســــم نــــه ســــالار نــــو   بـ

 كـــــه مغـــــزم زگفتـــــار كـــــردي تهـــــي   نـــــدارم زگـــــودرز و گيـــــو آگهـــــي   

  )637: 1386فردوسي (

ر داستان رستم و سهراب نيز رستم هويت خويش را تا انتهاي ماجرا بر حريفان د
كند و حتي براي مخفي ماندن هويت خود، زندرزم، كه دايي سهراب و  ان ميپنه

 : كشد برادر زن خودش است، را مي

ــ ــردنش تتهمــ ــر گــ ــشت بــ ــي مــ ــ   ن يكــ ــنش  بـــ ــد روان از تـــ ــز و برشـــ  زد تيـــ

  )264: همان(
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 نيز قهرمان اول داستان در چند جا هويت خود را از ديگران،  حسين كرد شبستريدر 
وي در اولين عمل پهلواني خود خنجر بهادر . كند هان مين پچه دوست و چه دشمن،

چي مبادا به  اي مشعل«: كند كه چي چهارسوق تأكيد مي كشد، اما به مشعل ازبك را مي
حسين كردشبستري (» ها را حسين كشته است بگويي كه اين) مربي حسين كرد(مسيح 

اما وقتي كه مسيح از كشد،  وي سپس در نبرد دوم خود ببرازخان را مي. )37: 1384
آقاجان، من «: دهد  پاسخ مي)42 :همان(» اي؟  تو كشتهاببرازخان ر«پرسد كه  وي مي

وي در نبرد سوم خود، اخترخان . )همان(» ديشب پهلوي تو خوابيده بودم
رهاند و چون شاه  برد و شاه عباس را از دست او مي را از بين مي) ختايي(خطايي

  .)51 :همان(. كند بابا غيبي معرفي مي  خود را پيادهپرسد، عباس نام او را مي
 نخستين بار اين رستم است كه در داستان شاهنامهدر :  مبدلساب پوشيدن ل-ب

رود  رستم در لباس بازرگانان به توران مي«. شود بيژن و منيژه به اين ترفند متوسل مي
اع و احوال براي و با در نظر گرفتن اوض يابد و نخست جايگاه زندان بيژن را مي

رستم كه «در داستان رستم و سهراب نيز . )961: 1382محجوب (كند  رهايي او اقدام مي
اي نديد جز  خواست سهراب اين پهلوان نوخاسته توراني را از نزديك ببيند، چاره مي

آن كه با لباس مبدل به اردوي سهراب برود و پنهاني او را هنگامي كه در سراپردة 
  )962: 1382محجوب (»  ببيند،ستخويش نشسته ا
ــصار       جامـــــة تـــــرك وار يتهمـــــتن يكــــ ـ ــا حـــ ــد دوان تـــ ــيد و آمـــ  بپوشـــ

  )263: 1386فردوسي (

 پهلـوان در .  پوشيدن لباس مبدل يك ترفنـد مكـرر اسـت    ،   حسين كرد شبستري  ر  د
يابد و پس از آگاهي از اوضـاع          وز با لباس مبدل در شهر و گاه در دربار حضور مي           ر

شـاه  . كنـد   رود و با دشمن مبارزه مي       نه با لباس جنگ به چهار سوق مي       و احوال، شبا  
شود تا از آنچـه       عباس به طور معمول در لباس درويشان وارد جمع مردم اصفهان مي           

 در جاي ديگـري از كتـاب        .)49 :1384حسين كرد شبستري    (گذرد، خبر يابد      در شهر مي  
اي : شي آمد و سلام كرد و گفـت       با  دار  شاه عباس به صورت ركاب    «خوانيم كه     نيز مي 
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آن روز هـم گذشـت و   .. كند اگر شاه بشنود، آزار مي  . اين قدر پول خرج مكن    ! جوان
تا هفت روز شاه عبـاس بـا لباسـي آمـد و او را               ... روز ديگر به صورت درويش آمد     

) شاطر بچة حسين كـرد    (مينا، پسر بهيار    . )82 :1384حسين كرد شبستري    (» نصيحت كرد 
رود و بـا      اشيدن ريش و سبيل و پوشيدن لباس زنانه به خانه بتـانِ عيـار مـي               نيز با تر  

 و صد البته خـود حـسين كـرد نيـز            )174: همان(كند    داروي بيهوشي او را بيهوش مي     
از تهمـتن   «: كنـد   آيد و در شهر گردش و كسب خبـر مـي            بارها به لباس مبدل در مي     

  .)73 :همان(» . قزي  رقاص رفتبشنو كه برخاست و با لباس مبدل رو به خانه كافر
در ادب فارسي، خاصه در داستان سرايي، هيچ «: به كاربردن داروي بيهوشي -ج

تر از اشارة فردوسي به داروي بيهوشي وجود ندارد و چون از قديم  اشارتي قديم
دانيم و از حسن پذيرشي كه اين كتاب   را در ذهن و ذوق مردم ميشاهنامهميزان تأثير 

بخشِِ تمام  م توان گفت كه الها وده شدن يافته است، آگاهيم، ميپس از سر
هاي فردوسي بوده  سرايان بعدي در استفاده از بيهوشانه و داروي بيهوشي، گفته داستان
 استفاده از داروي بيهوشي در داستان بيژن و منيژه .)1007-1006: 1384محجوب (» است

كند، چرا   به كاخ خود، وي را بيهوش مياينجا منيژه براي بردن بيژن در. دهد رخ مي
كرده است، در  كه بيژن به دليل احساس خطر از رفتن به كاخ منيژه خودداري مي

  : نتيجه، منيژه
ــدش    ــراز آمــ ــتن فــ ــام رفــ ــو هنگــ ــدش     چــ ــاز آمـــ ــژن نيـــ ــدار بيـــ ــه ديـــ  بـــ

ــا داروي هــــــوش ــر بفرمــــــود تــــ  بـــــر پرســـــتنده آميخـــــت بـــــا نـــــوش   بــــ

ــرا آن   بدادنـــــــد مـــــــر بيـــــــژن گيـــــــو را ــو مــــ ــامور نيــــ ــدل نــــ  را  نيكــــ

  )611: 1386فردوسي (

به نظر محجوب اين نخستين بار است كه در آثار بازمانده از زبان فارسي، نام داروي 
 نيز هم  حسين كرد شبستريدر . )960-959: 1382محجوب (بيهوشي به ميان آمده است 

وي بيهوشي ايرانيان و هم دشمنان آنان براي اغفال حريف و اسير كردن او، به دار
به عنوان مثال، حسين كرد به خانة يكي از بزرگان هند به نام . شوند متوسل مي
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خواهد  آورد و از وي مي كند و بعد به هوش مي رود و او را بيهوش مي ميرحسن مي
او مقدار زيادي جواهر و طلا از . كه مكان پنهان كردن جواهرات خود را نشان دهد

  .)123-122: 1382حسين كرد شبستري (. رود دارد و مي خانة وي بر مي
به اين ترتيب . زمان انجام بيشترِ اعمال عياري شب است: روي و دزدي  شب-د

آن گاه به كارهاي . ماند تا هوا تاريك شود و همه بخوابند كه قهرمان ابتدا منتظر مي
 در خود مانند بالا رفتن از ديوارِ قصر و بيهوش كردن حريفان و اسير كردن آنان و

  : كند بسياري موارد، دزدي از خانه يا كاخ آنان اقدام مي
كمند را بيرون آورد و . سرايي رفت تا رسيد پشت كاروان خواند و مي همه جا غريبانه مي

كوب را از  در الماس. روح بالا رفت و از آن طرف سرازير شد انداخت و مانند مرغِ سبك
 و صندوق دهوش كر ده نفر مستحفظ را بيمد در حجره را باز كرد و چهارآپا بريد و 

جواهر را برداشت و از راهي كه آمده بود، برگشت و مانند برق لامع آمد منزل و درِ بستر 
ك از نسيم صبح به هوش آمدند و ديدند بخوابيد تا صبح برسر دست آمد، چهارده نفر از

  )68:همان.(صندوقچه جواهر نيست
ها و انجام اعمال  روي اران در ضمنِ شبعي: تحقير و دست انداختن حريف.ـه 

حسين كرد در . كنند اي دشمن را تحقير مي بيشتر موارد به شيوهدر زيركانة خود، 

، قهرمانان به طور معمول از دو شيوة اصلي براي رسيدن به اين مقصود بهره  شبستري
  : برند مي

 نظر آن گونه كه پيداست اين عمل از آن: تراشيدن ريش و سبيل حريفـ 
آمده كه عيار با اين كار، حريف را به نوعي تغيير جنسيت  آميز به شمار مي تحقير

،  حسين كرد شبستريهايِ داستان  آدم. آورده است داده و او را به هيأت زنان در مي مي
شان  حاضرند تمامي داشته و نداشته خود را تقديم حريف كنند، اما ريش و سبيل

  : تراشيده نشود
هر چه : گفت. خواهم بار زر مي تراشم و يك كوله ريش و سبيل تو را مي: گفتببرازخان 

  )23: 1384حسين كرد شبستري . (دهم، اما ريش و سبيل مرا متراش مي خواهي،  مي
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زدند زينت را  ابلق پر دورنگي است كه سرهنگان بر كلاه مي«: ابلق گرفتن ـ
واند ابلق ديگري را به حيله يا در جنگ از پهلواني كه بت. ) ابلقةذيل واژ: نامه دهخدا لغت(

به عنوان مثال حسين كرد پس از . وي بگيرد، بر وي غلبه و او را تحقير كرده است
آخرين ازبك را زنده به پادشاه  دهد،  آن كه شاه عباس را از دست ازبكان نجات مي

به ركابت هايت ابلق بگيري تا من  بايد از تمام نوچه«: گويد سپارد و به او مي مي
  )51: 1384حسين كرد شبستري (» .بيايم
اري و نبردهاي رسد كه بين عي اگرچه در وهلة اول به نظر مي:  نبردهاي پهلوانيـ4

هاي گوناگون رويارويي با  پهلواني تمايزي وجود ندارد، اما با دقت در انواع و شيوه
ان دو عنوان ياد توان تفاوتي ظريف را مي  مي، حسين كرد شبستريدشمن در داستان 
هاي عياري بيشتر به كمك حيله و  واقعيت آن است كه روش. شده، تشخيص داد

و اجراي آنها نياز چنداني به نيروي پهلواني ندارد، اما در  شود نيرنگ انجام مي
به همين دليل ما . ها و نبردهاي پهلواني، اصل اول توانايي جسمي قهرمان است جنگ

 اين دو عنوان را ،حسين كرد شبستريماية داستان  ز درونبهتر ديديم كه در بحث ا
 كنيم، هر چند بايد اذعان كرد گاه انجام اعمال پهلواني و عياري  جداگانه بررسي

  . پذير نيست آنچنان در آميخته و گره خورده است كه جدا كردن آنها امكان
رد، همگي با گي   در مي حسين كرد شبستريداستان  نبردهايي كه ميان قهرمانان 

گاه صحنة نبرد در دشت و كوه است، اما بيشتر . شود جملاتي مشابه توصيف مي
در اين موارد پهلواني كه به . دهد سوق و هنگام شب روي مي و چهار نبردها در شهر

هنگام و پس  شب. گيرد در خارج از شهر و در كوه جاي مي كشور دشمن رفته است،
شود و  شود، وي از كوه سرازير مي سوق نواخته مياز شنيدنِ صداي طبل كه در چهار

. كند آيد و با پهلوان دشمن كه چهارسوق را قرق كرده است، مبارزه مي به شهر مي
  ـ زره پوشيدن ـطبل كوفتن: شود، عبارت است از ي كه در اين نبردها طي ميلمراح

  ـبه چهارسوق رفتن  ـ عبور از حصار با كمند ـ عبور از خندق ـسرازير شدن از كوه
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  . جنگ تن به تن ـ گفت وگوي رجزآميز ـشكستن مشعل چهار سوق
اكنون براي نمونه يكي از نبردهاي حسين كرد كه تمامي مراحل ياد شده را 

  : شود داراست، ذكر مي
تهمتن صداي گرم گرم . به فرمودة عثمان بهادر طبل را زدند. دو ساعت از شب گذشت

.  صد و بيست پارچه اسلحه شدقغر. خورجين سلاح مرا بياوربهيار، : طبل را شنيد و گفت
 و در پاي ديوار داز بيست زرع جستن نمودن. بهيار هم سلاح در بر كرد و رو به شهر نهادند

تا ...رفت تهمتن رو به بازار مي. كمند انداختند و بالا رفتند و از آن طرف سرازير شدند
سه سهم آن . د و زد به زانو و چهار قسمت كرديك آجر از ديوار كن. رسيدند به چهار سوق

يك سهم آن را زد به كاسة مشعل كه مشعل هزار مشعل شد و سوخته و . را انداخت
كيستي؟ اگر دلاوري خوش باش، ايلچي تو : عثمان بهادر گفت. نسوخته بالاي هم ريخت

:  گرفت و گفتتهمتن در تاريكي دست بر ديده نهاد و خود را مقابل عثمان.... به ما رسيد
اي و از كجا  پرسيد جوان چه كاره. شب و روزت به خير: عثمان گفت. احداث شب به خير

. مرا حسين كرد گويند. اگر داني، داني و اگر نداني، بگويم تا بداني: اي؟ تهمتن گفت آمده
 بيا تا دست و پنجه نرم كنيم كه علاوه بر كشتن تو كار:  تهمتن گفت.االله بسم: بهادر گفت

گرم تيغ بازي شدند كه . آلوده برخاست مانند گراز خشم) بهادر( آن ظالم . ديگر هم دارم
 :1384 شبستريحسين كرد (» .تهمتن تيغ را بر فرقش زد كه از دو شاخش به در رفت

  ...) و  156، 122، 64، 33 :نيز نگاه كنيد به صص ) (130-131
  پيرنگ

توان از دو جنبه مسألة پيرنگ  ، مي يحسين كرد شبستردر بحث از عوامل داستاني 
توان پيرنگي براي اين داستان  كه از ديد منطقي اصلاً مي اين اول: را بررسي كرد

كه چه اين داستان داراي پيرنگي منطقي باشد و چه  متصور شد يا خير؟ دوم اين
كنيم تا  نباشد، طرح كلي آن به همين شكل حاضر چيست؟ در ادامة مقاله تلاش مي

  .ها را بيابيم خ  اين پرسشپاس
 پيرنگي منطقي دارد يا خير؟ براي دريافت  حسين كرد شبستري آيا داستان -1

چيست؟ اين واژه معادل » پيرنگ«پاسخ اين پرسش، ابتدا بايد ببينيم كه منظور از واژة 
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  :هاي پيرنگ دقت كنيد به يكي از تعريف.  استPlotانگليسي 
شبكة استدلالي حوادث در داستان است و چون و چرايي پيرنگ، نقشه و طرح و الگو يا 
به عبارت ديگر، پيرنگ، حوادث را در داستان چنان . دهد  حوادث را در داستان نشان مي

از اين نظر پيرنگ تنها ترتيب . كند كه در نظر خواننده، منطقي جلوه كند تنظيم وتركيب مي
در حقيقت نقل حوادث . قايع استيافتة و و توالي حوادث نيست، بلكه مجموعة سازمان

  )53-52: 1377ميرصادقي . (است با تكيه بر روابط علي و معلولي
توان گفت كه جست و جوي پيرنگ در  با توجه به تعريفي كه از پيرنگ ارائه شد، مي

تواند با قاطعيت اعلام كند   يادشده ميخوانندة داستانِ. اين داستان كاري بيهوده است
در طول داستان . ظر داشتن روابط علي و معلولي بسيار ضعيف استكه اين اثر از ن

اي  اي به حادثه دانه از حادثهاشوند و راوي، آز ربط پشت سر هم رديف مي حوادث بي
  : اي منطقي بين آنها ايجاد كند رود، بدون آن كه تا انتهاي داستان رابطه ديگر مي

بردند و بهيار  كه شب و روز با هم به سر ميقدر محبت با تهمتن به هم رسانيد  ن رعنا زيبا آ
به تو ! اي اكبر: اما ميرحسين نامه نوشت به اكبربن همايون كه . شد قره قيطاس را متوجه مي

. بهرام خان بياورم كه تا دنيا برپاست، اسمش باقي باشد كاري ندارم، اما بلايي بر سر
  ) 135: 1384حسين كرد شبستري (

زيبا و حسين كرد  بارات بالا، راوي ناگهان از رابطة عشقي رعنابينيم در ع چنان كه مي
به دعواي سرانِ هند با يكديگر پرداخته و اين كار به طور ناگهاني و بدون مقدمه رخ 

هم   پشتِ سرةاي ميان اين دو حادث خواننده نيز تا انتهاي داستان رابطه. داده است
از تاجران . رسد فر به هند به دريا ميدر نمونة زير حسين كرد در راه س. نخواهد ديد

پذيرند، ولي سركردة آنان  آنان نمي. خواهد كه وي را با خود ببرند مقيم يك كشتي مي
  :پذيرد و اين پذيرش بدون دليل است بلافاصله تقاضاي وي را مي

غريب را در كشتي راه : سوداگران گفتند. دما را هم در كشتي بنشاني: تهمتن رسيد و گفت
  ) 93:همان. (خوب است بيا داخل شو: بزرگ آنها گفت. دهيم نمي

شايد بتوان نبودن روابط علي و معلولي ميان حوادث داستان و نيز تكيه بيش از حد 
راوي بر اتفاقات آني و مبتني بر قضا و قدر را نشانگر تفكر غالب عهد صفوي 
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 به تقدير ، حوادث منطق و عليت حاكم بر گرفتنِدانست؛ تفكري كه به جايِ در نظر
 بر نقشِ عنصر ،بندد و خودآگاه يا ناخودآگاه در چفت و بست وقايع آسماني دل مي

  . ورزد ها اصرار مي تصادف در زندگي شخصيت
تأثير قضا و قدر آسماني به ويژه در حوادثي كه براي قهرمان اصلي يعني حسين 

ان، اخترخان خطايي پس به عنوان مثال، در اوايل داست. دهد، آشكار است كرد رخ مي
از « و بند تبريزي، در بازار در حال گردش است از شكست دادن پهلوان مسيح دكمه

رسد و او را  به شاه عباس كه همان شب در لباس درويشي به بازار آمده، مي» قضا
حسين كرد را نيز درست » قضا«دست   اما،گيرد شناسد و تصميم به كشتن وي مي مي

كند و به اين  رويي اخترخان و شاه عباس در محل حاضر مي روياةدر همان لحظ
  :يابد شود و شاه عباس نجات مي ترتيب اخترخان كشته مي

باشد و  شاه را به خاطر رسيد كه از دلاوران خودش مي. از قضا اخترخان با ده نفر ازبك آمد
تاز   زمان و يكهچند كلمه عرض كنيم از تهمتن... بنا كرد به آهسته رفتن تا به اخترخان رسد

همين كه صداي طبل به گوش او رسيد، سرتاپا غرق . عرصة ميدان، حسين كرد شبستري
... از قضا صداي اخترخان به گوش حسين خورد. اسلحه شد و در ميان رو به قيصريه رفت

  )50-49: 1384  حسين كرد شبستري(
ت؟ طرح  به شكل حاضر چيس حسين كرد شبستري طرح كلي ماجراهاي داستان -2

سفرهاي : است» سفر«و » مبارزه « مبتني بر  حسين كرد شبستريكلي ماجراهاي داستان 
 قهرمان منجر به تبديل وي از يك شبان گمنام عامي به يك پهلوان ةماجراجويان

  : توان تقسيم كرد اين سفرها را به دو بخش مي. شود مشهور نامي مي
اهاي اين بخش از داستان بيشتر در ماجر:  سفرهاي ماجراجويانة داخل ايران-الف

در اين بخش، . دهد دو شهر تبريز و اصفهان و اندكي نيز در مشهد و شيراز رخ مي
  :رود كه به ترتيب عبارت است از  قهرمان به سفرهاي بسياري مي

از تبريز به اصفهان، از اصفهان به تبريز، از تبريز به مشهد، از مشهد به تبريز، از 
  . ن، و از اصفهان به شيرازتبريز به اصفها
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آنچنان كه گفتيم، ماجراي . رسد سفرهاي داخلي حسين كرد در شيراز به پايان مي
گذرد و در طيِ اين ماجراها، قهرمان  و اصفهان مي اين سفرها بيشتر در دو شهر تبريز

توان  مي. ان عصر خود تثبيت كندوترين پهل شود خود را به عنوان نيرومند موفق مي
ه سفرهاي حسين كرد در داخل ايران برگرفته از ماجراهايي سياسي است كه گفت ك

) 930-891(وي همچون شاه اسماعيل اول. شود در نهايت منجر به ظهور صفويه مي
كند و به مانند شاه عباس كبير  گذار سلسلة صفوي در آذربايجان ظهور مي بنيان

كند، از تبريز به  ميكه مقر حكومت صفوي را به اصفهان منتقل ) 978-1038(
توان اعمال حسين كرد را نمادي از اقدامات شاهان  به اين ترتيب مي. رود اصفهان مي

  . بزرگ صفوي دانست
 ةسفر حسين كرد به هند و نبردهاي او به يك غزو: مانند به هند  سفر غزوه-ب

ن در اين مرحله قهرما. اين سفر از راه سواحل جنوب ايران است. ديني مانند است
 كه در داستان مشخص نيست كدام بندر ايراني -پس از خروج از شيراز به كنار دريا

مسير حركت حسين . شود  رسد و به وسيلة كشتي عازم هند مي  مي-و كدام درياست
  :كرد در اين مرحله به قرار زير است

مسير سفر ( ايران ←و هند ) گيرد اين سفر از طريق دريا انجام مي( هند ← ايران
  ). خص نيستمش

عامل » سفر«بينيم چه در بخش اول و چه در بخش دوم داستان،  چنان كه مي
الگوهاي قابل مشاهده در   دانيم كه سفر يكي از كهن مي. برندة ماجراهاست اصلي پيش

فرايند فرديت غالباً با سمبلي از مسافرت براي «به عقيدة يونگ . آثار داستاني است
دهندة  سفر، نشان. )451 :1352يونگ (» شود مودار ميهاي ناشناخته ن كشف سرزمين

قهرمان در طول . آميز براي شناخت خويش است تلاش قهرمان در سلوكي مجاهده
از همين روست كه . رسد و به تكامل شخصيتي مي. گذرد سفر از موانع پيش رو مي

آب و يا الگوهاي ديگر مانند عبور از  با كهن  سفر،در متون حماسي و ديني و عرفاني
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به عنوان مثال در داستان حضرت موسي، رهايي وي از . شود كشي همراه مي جانور
 اين .)401: 1369ياحقي (شود  پذير مي  نيل امكاندچنگ فرعون با عبور وي از رو

فريدون براي كشتن ضحاك، ناگزير . بينيم حالت را در داستان فريدون و ضحاك مي
خوان رستم و   در داستان هفت.)38-37 :1386فردوسي ( است از آب عبور كند

خوان  رستم در هفت. خوان اسفنديار، سفر قهرمان با جانوركشي همراه است هفت
 و اسفنديار نيز گرگ و اژدها و )204-195: همان( كشد خود شير و اژدها و ديو را مي

س و كشتن جانور معمولاً نمادي از مهار نف. )957-948: همان(كند  سيمرغ را نابود مي
الگوي سفر با عبور از  ، كهنحسين كرد شبستريدر داستان . نيروهاي اهريمني است

حسين كرد در عبور از دريايي كه به سوي هند . آب و جانوركشي همراه است
كشد و به اين ترتيب، نوعي آمادگي جسمي و روحاني را  رود، نهنگي را نيز مي مي

. آورد   به دست مي ـة وي و هنديان استكه مبارزـ رويي نهايي داستان  پيش از رويا
 ةتوان نتيجه گرفت كه حسين كرد پيش از هر مبارز با توجه به آنچه گفته شد، مي

كند و پي  سفر مي ـ  چه اين مبارزه در داخل ايران رخ دهد يا خارج ـخود در داستان
  . برد در پي بودن سفر ومبارزه، داستان را به پيش مي

  تيشخص

ها پرداخته  شخصيت ،حسين كرد شبستري در داستان: زيپردا شخصيت ـ1
البته قهرمان اصلي يعني حسين كرد تا حدودي از اين . يابند شوند و پرورش نمي نمي

در واقع او تنها شخصيتِ ماندگار داستان است كه از ابتدا تا انتها . قاعده مستثني است
شود، اما به  رداخته ميدر حوادث گوناگون حضور دارد و در طي حوادث به تدريج پ

اي ناميد كه گاه براي  هاي محو شونده توان شخصيت ها را مي جز او، بقية شخصيت
آنان بيشتر با توالي . شدند چند لحظه در داستان حاضر و سپس براي هميشه محو مي

اي  گونه شوند، به كنند و سپس غايب مي شوند، ايفاي نقش مي انگيزي ظاهر مي شگفت
توان شخصيت درويش  به عنوان مثال مي. كند  حوادث را گم ميةده رشتكه گاه خوانن
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شود و   داستان ظاهر مي62بلبل عراقي را نام برد كه براي اولين بار در صفحة 
دهد  را براي حسين كرد شرح مي) داروغة ازبك مشهد(ماجراي ظلم ياري نيم چشم 

راوي هنگام وارد كردن . شود گيري مي و باعث سفر حسين كرد به مشهد براي انتقام
اين شخصيت به داستان بدون توجه به ناآشنايي خواننده با درويش بلبل و نبود زمينة 

  : گويد ذهني لازم در ذهن مخاطب، ناگهان مي
داروغة شهر كه دشمن خاندان رسول بود، . از قضا درويش بلبل عراقي رفته بود به مشهد

من در بازار :  گفت.حسين از احوال او پرسيد.  شدوارد تكيه. گوش و دماغ او را بريده بود
دادم كه مرا گرفتند و دست  گفتم و برگ سبز مي كردم و مدح علي را مي مشهد گردش مي

زاده گوش و دماغ مرا بريد و از شهر بيرون  آن حرام... مرا بستند و نزد ياري نيم چشم بردند
حاكم كيست؟ درويش :  حسين گفت.آمدم بروم به نجف و شكوه او را به علي بكنم. كرد

حسين لب را به دندان جويد و . داروغه، ياريِ نيم چشم است. قراچه خان ازبك: گفت
: 1384حسين كرد شبستري . (سوار شد برود به مشهد و تقاص گوش درويش را بنمايد

62-63 (  
خواننده نه . شود كل حضور درويش بلبل در داستان به همين چند سطر خلاصه مي

تنها اثر . خواند  و نه پس از اين قسمت، هرگز دربارة درويش بلبل چيزي نميپيش
حضور اين شخصيت، ايجاد انگيزه در حسين كرد براي رفتن به مشهد و مبارزه با 

توان  پردازي در اين داستان مي هاي شخصيت دربارة شيوه. ازبكان حاكم بر آنجاست
اعم از مستقيم ( مانند توصيف يپرداز هاي متعارف شخصيت گفت كه بحث از شيوه

 در اين داستان كاري )142: 1371اخوت ( نام و رمز ،وگو ، كنش، گفت)يا غيرمستقيم
ها كنشي  گونه كه پيش از اين گفتيم، قهرمانانِ داستان در صحنه عبث است، چرا كه آن

شوند و يا اين كه كم و بيش همگي مانند  مشابه دارند و به شكلي مشابه توصيف مي
هاي مربوط را ذكر  كند و ما در ادامه و در ذيل عناوين ديگر نمونه هم صحبت مي

ها در معرفي آنها به  در اين جا تنها بايد به تأثيري كه نام شخصيت. خواهيم كرد
اي نمادين  ها در داستان جنبه انتخاب نام برخي شخصيت. خواننده دارد، اشاره كرد
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از جمله . اند ها تعمدي داشته ان در انتخاب اين نامدارد و ظاهراً راوي يا راويان داست
ماية  براي شخصيت اول اشاره كرد كه با توجه به درون» حسين«توان به انتخاب نام مي

دو مربي . پذير است  صفوي كاملاً توجيهةيق شيعي در دورلامذهبي داستان و رشد ع
هايي  بادي نيز نامتبريزي و بابا حسن بيدآ  بند ني مسيح دكمهعاصلي حسين كرد ي

هايي مانند  كه در فرهنگ اسلامي تداعي كنندة خصلت» مسيح«نام . نمادين دارند
پروري است با كنش ارشادي وي در رابطه با حسين كرد تناسب  بخشي و جان روح

براي مربي ديگر حسين كرد يعني بابا » بابا«ين است انتخاب لقب ندارد و هم چ
از . با حسين كرد دارد»  فرزنديـپدري «اي رابطة  هحسن بيدآبادي كه او نيز گون

هايي دارند كه در خاطرة جمعي و فرهنگ  سوي ديگر، پهلوانان ازبك بيشتر نام
: به عنوان مثال نام برخي پهلوانان ازبك چنين است. عمومي ايرانيان منفي است

نكتة قابل . . ..ببرازخان، خنجر بهادر، عثمان بهادر، فيل چشم، فيل زور، افراسياب و 
. شود  ه در بسياري مواقع پيشة آنان نيز ذكر ميكتأمل دربارة پهلوانان، آن است 

، ملك )26: 1384حسين كرد شبستري (بند تبريزي  توان به مسيح دكمه عنوان مثال مي به
 اشاره )25  :همان(گر   و تقي ريخته)55: همان(پز  ، ميرباقر آجر)53: همان(چاقچور دوز 

وران و به تبع آن  شناختي، نشان دهندة اهميت پيشه ن مسأله از بعد جامعهاي. كرد
  . نشيني در ساخت نظام اجتماعي دورة صفوي است افت شهربگسترش 

شكل  اي از وقايع هم هاي داستان حسين كرد در دايره شخصيت: تكرار شخصيت ـ2
زنند و   هم حرف ميبيشتر آنان مانند. ددهن شوند و اعمال تكراري انجام مي تكرار مي

ها فرديتي براي هيچ يك وجود  در رفتار اين شخصيت. به طور كلي كپي هم هستند
گاه حتي شخصيتي كه در بخشي از داستان كشته شده، در بخش ديگري زنده . ندارد

 به دست حسين كرد كشته 37شود، مانند خنجر بهادر پهلوان ازبك كه در صفحه  مي
شود و مشخص هم نيست كه آيا   دوباره ظاهر مي،استان د72شود، اما در صفحة  مي

البته . اين شخصيت همان شخصيت پيشين است و يا اين كه با وي تشابه اسمي دارد
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كردن مجدد خنجر بهادر نداشته است، چرا كه وي كنش  نويسنده واقعاً نيازي به زنده
به راحتي توانست   فرديت وي باشد، ندارد و نويسنده ميةدهند خاصي كه نشان

ها آنها را تبديل به  تكراري بودن شخصيت. پهلواني ديگر را جايگزين وي كند
شخصيت قالبي از خود هيچ تشخصي ندارد، «. هاي قالبي كرده است شخصيت

زيرا . نحوة عملش مشخص است. بيني است صحبتش قابل پيش.  ظاهرش آشناست
  )179: 1377ميرصادقي ( .»ايم  شدهبا آن آشناكند كه ما قبلا ً بر طبق الگويي رفتار مي

شخصيت همراز، شخصيت فرعي در نمايشنامه و داستان است «: شخصيت همراز ـ3
كند و با او اسرار مگو و رازهاي خود را در ميان   كه شخصيت اصلي به او اعتماد مي

دوستي صميمي است كه شخصيت اصلي ... معمولاً اين شخصيت همراز. گذارد مي
هاي پليسي و جنايي  در داستان. گويد خصوصي خود را به او ميداستان مسائل 

  ـ شخصيت همراز ـشرلوك هلمز اثر كونن دويل، نويسندة انگليسي، دكتر واتسون
  )182 :همان(» .كند افكار و مقاصد شخصيت اصلي يعني هلمز را فاش مي

د، از كن اي كه قهرمان را همراهي مي ، نوچه  يا شاطر بچهحسين كرد شبستريدر 
تر و  پهلوانان بزرگ به طور معمول پهلواني جوان. هاي همراز است نوع شخصيت

تر را در كنار خود دارند كه افزون بر ياري گرفتن از آنان در نبردها، مسائل  كوچك
. گويند هاي جنگي خود را نيز به آنها مي گذارند و نقشه مخفيانه را با آنان در ميان مي

. شود، بهيار است  داستان با او همراه مي107 كه از صفحه نام شاطر بچه حسين كرد
هايي او را  پردازد و حتي در بخش وي تا آخر داستان همراه حسين كرد به مبارزه مي

راوي با گفت و . )112 :1384حسين كرد شبستري (. دهد  دشمن نجات ميگونهاز چ
را در جريان حوادث دهد، خواننده  و بهيار ترتيب مي هايي كه ميان حسين كرد  گو

  . دهد داستان قرار مي
  حادثه

  با يكديگر ،حسين كرد شبستري در بحث از پيرنگ ديديم كه حوادث داستان
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دادن حوادث، عامل  در واقع به جز رعايت زمان خطي در ترتيب. رابطة عليّ ندارند
نيم توا ما مي. توان يافت ديگري براي ربط آنها مطابق الگوي حاضر در داستان نمي

حوادث اصلي داستان را از سفر ازبكان به ايران و بر هم زدن تعادل اوليه و سپس 
بند تبريزي، پهلوان ايراني در تبريز، با حسين كرد و  آشنايي تصادفي مسيح دكمه

هاي حسين كرد در ايران و سفرهاي پي در پي وي به  تربيت وي و آغاز پهلواني
هند و نبردها و سرانجام پيروزي وي در هند گاه حركت وي به  اصفهان و مشهد و آن

در اين صورت نيز در تحليل نهايي حوادث به همان . را حوادث كليدي داستان بدانيم
  .رسيم مي»  مبارزه←سفر «الگوي متناوب 

  توصيف

 هيچ توصيف دقيقي از سوژه، چه شخصيت يا حسين كرد شبستري در داستان
تواند سوژة مورد بحث  خواننده به ندرت مي. خورد ثه، به چشم نميمكان و چه حاد

و » زمينه«به همين خاطر است كه در داستان هيچ . را در ذهن خود تصويرسازي كند
ي خاصي وجود ندارد وبه عبارت بهتر، نويسنده براي ايجاد زمينه و فضاي »فضا«

ف مستقيم يا از دو شيوة اصلي توصيف يعني توصي. خاصي تلاش نكرده است
معرفي سوژه از زبان راوي و توصيف غيرمستقيم يعني معرفي سوژه از راه بيان 

اي فراوان  ، راوي به توصيف مستقيم علاقه)271: 1369يونسي ( مشخصات ظاهري آن
شايد در وهلة اول، توقع ما از راوي يك داستان عاميانه دورة صفوي براي . دارد

ي آن، غير منطقي به نظر آيد، اما زماني كه رعايت اصول داستاني به شيوة فن
كننده اما مفصل   و حتي توصيفات گاه خستهتاريخ بيهقيتوصيفات زندة بيهقي در 

 هاي طبيعي را در نظر آوريم و آنها را با توصيفات كلي داستان متون نثر فني از سوژه

وي اين دستي را گيري و خام  مقايسه كنيم، متوجه ميزان آسانحسين كرد شبستري
ممكن است اين مقايسه به دليل آن كه يك . شويم داستان در وصف ماجراها مي

سوي قضيه داستان عاميانه و سوي ديگر، نثر رسمي و ادبي قرار دارد، غير معقول به 
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 را با دو داستان حسين كرد شبستريثر  نتوان بنابراين، براي رفع شبهه مي. رسد نظر 
در اين .  مقايسه كرداميرارسلان نامدار و سمك عيار عاميانه پيش و پس از آن يعني
حسين  ما براي اثبات مدعاي خود يعني ضعف نثر .صورت نيز نتيجه يكسان است

در هر سه . آوريم هايي از هر سه داستان را مي  از نظرتوصيف، نمونهكرد شبستري
  .نمونه نيز موضوع مورد وصف، شخصيت است

   :سمك عيارنمونه اول از 
نگار با سري گرد و پيشاني  دختري ديد چون صدهزار. ده در آن شخص نگاه كردشاهزا

ها چون تير  پهن، زلف چون كمند و ابروان چون كمان چاچي، دو چشم چون نرگس، مژه
آرش و بيني چون تيغ و دهاني چون نيمة دينار و عارضي چون سيم، رخي چون گل، 

ينه چون تخته سيم و دو پستان چون نار زنخداني چون گويي گرد چاهي و گردني كوتاه، س
اي خرد و پشت دست هزار چال در افتاده و انگشتان دست سياه  و ساعدي كوتاه و پنجه

كرده و در هر انگشتي جفتي انگشتري و شكمي چون آرد دميده كه به حريري بيزي و به 
 :1385رجاني ا. ( داني و دو ساق چون دو ستون عاج روغن بادام بسرشي و نافي چون غاليه

13-14(  
  :اميرارسلان نامدار نمونه دوم از

مثال و قد با اعتدال هجده ساله دختري  چشم خواجه نعمان در پاي درخت بر جمال آفتاب
اش  كند، مادر دهر قرينه جايي كه غروب مي كند تا آن جايي كه آفتاب طلوع مي افتاد كه از آن

 بر و سر برهنه و گيسوان عنبرآسا را چون لباس در. وجيه و صاحب جمال بود. را نزاييده
هر مژه كه بر .  او بر نشستهفامِ خرمن مشك برگردِ سر ريخته و غبار غربت بر زلفان مشك

. نمود  رخسارش جاري ميةزد، قطرات اشك چون دانة مرواريد بر صفح هم مي
  )10: 1378الممالك  نقيب(

  :حسين كرد شبسترينمونه سوم از 
. سرچون گنبددوار، حلقه چشم چون طبق. قد مانند ميل منار. ه استديد جواني خوابيد

ديد دلاوري است . نمودند صورت ميل گردن، كرة بازو و پهناي سينه با يكديگر مقابل مي
  )94: 1384حسين كرد شبستري . (كه نظير ندارد
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ترين وصفي است كه از يك   ذكر شد، مفصلحسين كرد شبسترياي كه از كتاب  نمونه
صيت داستاني در كتاب وجود دارد و مشخص است كه اين وصف در مقايسه با شخ

 ذكر شد، از نظر ذكر جزئيات و پرهيز اميرارسلان نامدار و سمك عياردو وصفي كه از 
حسين هاي مورد وصف در داستان  اكنون به ذكر سوژه. تر است گويي ضعيف از كلي

  : پردازيم  ميكرد شبستري
وصف شخصيت، نويسنده در بيشتر مواقع به در : توصيف شخصيت -1
به عنوان مثال . گذرد پردازد و خيلي سريع از سوژه مورد وصف مي گويي مي كلي

ترين شخصيت زن داستان و مانند معشوق حسين كرد است، تنها  كه مهم» رعنا زيبا«
  :شود توصيف مي» نازنين عذار«با ذكر تركيب 

ش فلك را كر كرده است و نازنين عذاري به تهمتن داخل شد و ديد كه صداي چنگ گو

  )132: 1384حسين كرد شبستري ... (اهل مجلس ديدند جواني وارد شد. رقص مشغول است

چشمش افتاد بر : پردازد اي مي در ساير موارد نيز نويسنده به ذكر صفات كلي و كليشه
  )63:همان(. جواني نوراني

ني و دقيق از هيچ مكاني در در وصف مكان نيز توصيفي عي: توصيف مكان -2
راوي حتي يك بار نيز توصيفي جامع از شهرهاي اصلي داستان . داستان وجود ندارد

  . كند يعني تبريز و اصفهان ارائه نمي
هاي كوتاه،  در توصيف حوادث نيز نويسنده به كمك جمله: توصيف حادثه -3

ار مانع قرار گرفتن دهد و با اين ك دقيق و زودگذر از موضوع ارائه مي وصفي غير
اي مانند كشته شدن نهنگ به  به عنوان مثال حادثه. شود خواننده در متن حادثه مي

اي از داستان را  توانست چند صفحه هند كه ميه دست حسين كرد در جريان سفر ب
  : شده استفاشغال كند، چنين عجولانه و سريع توصي

تيربلند .  شست را از تير رها كردتهتمتن نشست و يك تير خدنگ به چله كمان گذاشت و
  )94: همان. (كنان در چشم نهنگ جا گرفت و خون دريا را گرفت شد و غرش
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 داستان، به ويژه ةگاه نويسنده به وصف اشياي حاضر در صحن: يءتوصيف ش -4
اشيايي كه به نحوي با شخصيت پهلوان در ارتباط است مانند كمند يا زره يا 

. شود دوباره پيدا مي» تكرار«در اين مواقع نيز عنصر . دازدپر خورجين اسحله وي، مي
 ارائه يءاي از يك ش گاه توصيف تازه توان گفت كه از ابتدا تا انتهاي داستان هيچ مي

اين شيوة توصيف، عينيت اشيا را از بين برده و مرز ميان خطوط و ابعاد . نشده است
توان توصيف كمند  ن مثال ميبه عنوا. اجسام را در فضاي داستان محو كرده است

پهلوانان گوناگون ايراني و غيرايراني را ذكر كرد كه همواره با صفاتي مشابه انجام 
  :شود مي

بعد تنگ داوودي را چين چين، حلقه حلقه، به مثل زلف عروسان مهوش بر روي دست 
  )15: 1384حسين كرد شبستري (. خود جمع نمود

چين چين، حلقه حلقه مانند زلف : كمر باز نمودندكمند عدوي خاراشكاف را از دايرة 
   )20: همان(. عروسان مهوش بر روي دست گرفتند

تنگ داوودي را چين چين، حلقه حلقه مانند زلف عروسان جمع نمود و انداخت بر طارم 
  )32:همان ( .افلاك

  وگو گفت

وگوي  ، گفتحسين كرد شبستريهاي حاكم برداستان  يقمنط يكي از بي
هاي داستان از شاه تا پهلوان و  تقريباً تمامي شخصيت. هاي آن است شخصيت

فراتر از اين، حسين كرد كه يك . كنند چي و راهزن به يك شكل صحبت مي  قهوه
زند و به اين  زبان ايراني است، در هند به راحتي با هنديان و ازبكان حرف مي ترك

به عنوان نمونه . ي ندارندهاي داستان تمايز زبان توان گفت كه شخصيت ترتيب مي
هاي پهلوانان با يكديگر اشاره كرد كه شكلي رجزگونه دارد و  وگو توان به گفت مي

  : بارها به شكلي مشابه تكرار شده است
اي، بيا تا راه را به  اي سياهي كيستي؟ اگر غريبي و راه گم كرده: ميرزا حسين نعره كشيد كه

 احداث،: گفت . ...اگر سوداگري، بگو .ت حمام نيستروي، حالا وق اگر حمام مي. تو نمايم



34 سودا محمدعلي آتش  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

  )21 :1384حسين كرد شبستري (. شب و روزت به خير: ميرزا حسين گفت. شب به خير 
. اي، بدانم اگر ديوانه. روي، زود است اگر حمام مي. اگر دلاوري خوش باش: مسيح گفت

مسيح . اث، شب به خيراحد: ببرازخان هر دو پا بر زمين زد ودر مقابل مسيح نعره كشيد
  )34:همان(. شب و روزت به خير: گفت

هاي اجتماعي،    مسلك از نظر تعداد بر ساير گروه       هاي پهلوان   با توجه به غلبة شخصيت    

تـر    مĤبانة اين گروه اجتمـاعي در كليـت داسـتان پررنـگ            توان گفت كه لحن جاهل      مي

يم فرديـت گوينـدگان بـه       وگو ميان پهلوانان نيز تلاشي براي ترس ـ        البته در گفت  . است

توان لحن يك گروه اجتماعي را كه همان طبقة به اصطلاح             خورد و تنها مي     چشم نمي 

  . يابي كرد هاي اين داستان ريشه اجتماع است، در گفت و گو ميان شخصيت» لمپن«

  زاويه ديد

راوي از همة . ، سوم شخص داناي كل استحسين كرد شبستريزاويه ديد داستان 
و نزديك و گذشته و آينده خبردارد و در روايت داستان خداگونه عمل حوادث دور 

هاي داستان محسوس است و  حضور راوي پشت سرتمامي شخصيت. كند مي
 آن چنان كه در بحث از -ها توان گفت يكي از دلايل شباهت لحن اين شخصيت مي

ز  آن است كه اين راوي، مجالي براي عرض اندام هيچ يك ا–وگو ديديم  گفت
در «. آوايي است به قول معروف اين داستان تك. دهد قهرمانان براي خودنمايي نمي

شنويم  داستان تك آوايي صرفاً كلام راوي يا مؤلف يعني آوايي منفرد و منزوي را مي
هر چند . كند ها را هماهنگ مي گيرد و آن  كه بر فراز هر صداي ديگري قرار مي

گويي راوي يا نويسنده بر همه  ا دست آخر تكشنويم، ام ها را مي مكالمة شخصيت
 باختين متوني با اين شيوة روايت را متون )100-99: 1370احمدي (» .چيز مسلط است

ترين شكل روايت آن، داراي منطقي  گفتاري در ساده متن تك« . نامد گفتاري مي تك
 آسان در خدمت چنين متني خيلي. ، همگن و نسبتاً يك شكل است)مونو( واحد

گيرد، زيرا ويژگي اساسي ايدئولوژي پيامي است كه  تسخير ايدئولوژيك قرار مي
ماية  گوي داستان لازمة درون  بنابراين، راوي تك،)21: 1378لچت (شود  منتقل مي
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اين راوي فرصتي براي . مايه از آن صحبت شد مذهبي آن است كه در بخش درون
حسين هاي اين راوي در داستان  يويژگ. دهد گيري به خواننده نمي قضاوت و موضع

  : عبارت است ازكرد شبستري
راوي داستان هر گاه كه مقتضي بداند، به شيوة : مخاطب قرار دادن خواننده -1

، خواننده را مورد »اين را داشته باش«يا » بشنو«خانه با افعال امر مانند  نقالان قهوه
: كند ير داستان را عوض ميگاه رشتة حوادث را قطع و مس دهد و آن خطاب قرار مي

جا  اين«:  و)90: 1384حسين كرد شبستري (» .بشنو از حسين كه آمد تا رسيد به كارواني«
  .)53: همان(» .را داشته باش كه ميرباقر چند نفر از دلاوران را برداشت

هاي ايراني  راوي در توصيف شخصيت: ها گيري نسبت به شخصيت موضع -2
هاي ازبك، آنان را با صفات منفي ياد   در توصيف شخصيتآنان را با صفات مثبت و

به طور مثال در همان اوايل داستان و در حالي كه هنوز هيچ كس حسين كرد . كند مي
صداي گرم گرم آن به گوش «: كند ياد مي» نامدار« از او با صفت ،شناسد را نمي

ن ايرانيان را به دشمنانام  راوي همواره ، برعكس.)53: همان(» حسين نامدار رسيد
سگ  حسين كرد سر هر بيست نفر را مانند سر«: آورد آميز بر زبان مي اي تحقير شيوه
  )65 :همان( » . بريد
اي ناشيانه  راوي داستان كه از حوادث آينده خبر دارد، به شيوه: بيني آينده -3

 را دهد و او نيز همان كاري اطلاعات خود را در اختيار شخصيت داستاني قرار مي
 ميرزا سويبه عنوان مثال حسين كرد از . كند كه مطابق طرح و نقشة راوي است مي

بند تبريزي از مبارزه با ازبكان منع شده است، اما با ترفندِ جايگزين كردن  مسيح دكمه
رود و ببرازخان را به  بالش به جاي خود در رختخواب، شبانه به چهار سوق مي

گذارد تا جاي بقيه  كشد و فقط يك نفر را زنده مي ميهمراه تعداد ديگري از ازبكان 
فردايِِ آن . كشد گردد و كنار ميرزا مسيح دراز مي  او سپس به خانه باز مي.را فاش كند
: پرسد چي چهار سوق كه خبر كشته شدن ببرازخان را آورده، مي  مشعلزروز مسيح ا
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حسين كرد شبستري (» يمآيا كسي زنده هست كه مال مردم را از آنها بگيريم و بده«
آيد كه حتماً حسين كرد از اين  در اينجا اين حس براي خواننده پيش مي. )42: 1384

خواست و پرسش ميرزا مسيح خبر داشته و به همين دليل يك نفر از ازبكان را زنده 
  . گذاشته است

راوي داستان به دليل داشتن خصلت : ها سخن گفتن راوي از دهان شخصيت -4
وي به قول . گذارد ها باقي نمي ، مجالي براي نفس كشيدن ساير شخصيتپرگويي

و از همين روست كه لحن و كلام » گذارد حرف در دهان ديگران مي«معروف 
هاي داستان آن چنان كه در بحث از عامل گفت و گو ديديم، مشابه  شخصيت

  . دخواه گويند كه راوي از آنان مي يكديگر است و آنان همان چيزي را مي
ويان كه ااي از ر ، را به گونهحسين كرد شبستري مجموعِ اين عوامل، راوي داستانِ

 ناميده )142: 1375داد : و يا 117: 1377ميرصادقي ( »مفسر«يا » گر مداخله«در اصطلاح 
  . كند شوند، تبديل مي مي

  سبك

ك ، بررسي سبحسين كرد شبسترياز ميان عوامل داستاني قابل مطالعه در داستان 
در واقع بايد گفت كه . از نظر ارتباط آن با نثر داستاني معاصر، اهميت بيشتري دارد

كليله و  يا تاريخ بيهقيو فارسي مانند  سبك اين اثر در مقايسه با سبك آثار كلاسيك

هاي سبك شناختي است، اما از نظر سادگي و   فاقد ارزشاسرار التوحيد  يادمنه
حسين نثر داستان .  زبان محاوره، بسيار قابل توجه استعاميانگي و مبتني بودن آن بر

، سند مهمي براي يافتن سرچشمة نثر داستاني معاصر است كه بنا به قول كرد شبستري
با توجه به شباهت . زاده شروع شد جمال) ش1300( يكي بود يكي نبودمشهور با 

توان گفت كه  ميفراوان دو اثرِ ياد شده از نظر كاربرد عناصر عاميانه و سادگي، 
و ( حسين كرد شبستري نثر داستان ززاده به احتمال زياد در انتخاب سبك خود ا جمال

به عبارت ديگر، .  الهام گرفته است)اميرارسلان نامدار هاي عاميانه ديگر مانند يا داستان
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اي از نگارش  زاده و اندكي پيش از وي دهخدا در به كارگيري نثر عاميانه، شيوه جمال
 اين وجود مشخص اب. اند از زمينة ادبي پيش از خود گرفته و آن را برجسته كردهرا 

زاده و  نيست كه چرا بسياري از منتقدان ادبي اصرار دارند كه نثر پيش از جمال
دهخدا را فاقد عناصر عاميانه بدانند و اين دو نويسنده را مبتكر استفاده از عناصر 

پور در كتاب ارزشمند  به عنوان مثال يحيي آرين. دعاميانه در نثر داستاني معرفي كنن
  :گويد  مي،از نيما تا روزگار ما خود،

هاي او در به كار گرفتن لغات و عبارات معموله  زاده و مزيت عمدة نوشته هنر بزرگ جمال
ها بعد تا  زبان تا زمان دهخدا و مدت در زندگي روزانة مردم است كه نويسندگان فارسي

. دانستند ز استعمال آنها پرهيز داشتند و آن را نوعي نقص براي نويسندگي ميزمان خود او ا
   )286: 1374پور  آرين(

زبان «بنابرنظر وي، . اي تقريباً مشابه دارد عقيده نويسي قصه رضا براهني نيز در
شود كه زبان عاميانه در گذشته يعني قبل از  زاده از اينجا ناشي مي آميز جمال اغراق

هاي سبكي نثر   ، اما توجه به ويژگي)557: 1362 يبراهن(» ديده گرفته شده بوددهخدا نا
دهد كه بر خلاف نظر اين دو نويسنده، رعايت  نشان مي حسين كرد شبستري داستان

اي طولاني  هاي عاميانه فارسي سابقه سادگي و عاميانگي در نثر داستاني، در داستان
 وارد كردن عناصر عاميانه به نثر پارسي نبود، زاده در هنر بزرگ دهخدا و جمال. دارد

مزيت كار . هاي عاميانه انجام شده بود چرا كه اين كار به وسيلة نويسندگان داستان
زاده در به كارگيري اين زبان به عنوان ادبي و براي بيان مقاصد  دهخدا و جمال

هاي عاميانه  نانتقادي همراه با چاشني طنز بوده است؛ موضوعي كه نويسندگان داستا
حسين كرد  اي چون هاي عاميانه به آن توجه نداشتند، اما علت آن كه زبان داستان

نامدار از چشم منتقدان ادبي دور مانده است، چيست؟ علت آن  اميرارسلان  وشبستري
گاه نه از  زبان ادبي و رسمي قرار داشته و هيچ» هحاشي«است كه اين آثار هميشه در 

را » متن« و نه از سوي ادباي متأخر اجازه راه يافتن به سوي ادباي كلاسيك
 بلكه ،اند توجه بوده نه تنها ادباي فاضل پيش از مشروطه به زبان اين آثار بي. اند نداشته
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اند و البته اين كار نه از  مهري كرده  كهن و معاصر نيز به آن بيةستايشگران نثر ساد
اكنون به . ادبي پيشينيان بوده استسر عمد كه از سر سهو و يا پيروي از سنت 

  : پردازيم مي حسين كرد شبستري هاي سبكي نثر داستان  بررسي ويژگي
از نظر گزينش . انگيز ساده است اي شگفت نثر داستان به گونه: سادگي -1

اي يا اصطلاحي يافت كه بر تصنع يا   توان كلمه  واژگاني، در تمامي كتاب نمي
بته تعدادي معدود از واژگان تركي در داستان به چشم ال. لالت كندمĤبي د فاضل

خورد كه براي خواننده امروزي نامأنوس است، اما بايد در نظر داشت كه فضاي   مي
، بنابراين كاربرد )257: 1369بهار (بوده است نزباني عهد صفوي با واژگان تركي غريب 

تاريخ  آثار فني مانند واژگان تركي نه تنها با كاربرد واژگان تركي مغولي در نثر

 تفاوت دارد، بلكه براي عاميانه نويسي و رضايت خاطر مخاطبان عامي بوده جهانگشا
تقريباً هيچ جملة بلندي . از نظر ساخت جمله نيز نثر داستان بسيار ساده است. است

. كه درك آن مستلزم بازگشت خواننده به ابتداي جمله باشد، در داستان وجود ندارد
سازي  باهت اندك سبك نثر داستان به سبك كلي دورة صفوي مانند تركيبباوجود ش

يا كاربرد فعل مجازي و غيره، نويسنده از استعمال مكرر وجه وصفي كه باعث دراز 
ها و نزديك  شود، پرهيز دارد و همين امر باعث سادگي ساخت جمله شدن جمله مي

مثال زير در بيشتر صفحات هايي مانند  نمونه. شدن آن به زبان محاوره شده است
  :شود كتاب ديده مي

ها و آن سي نفر را ديدند به  ازبك را محكم بر مال بستند و رفتند به كوه صفه به منزل ازبك
باشند و بر سرشان ريختند و همه را دست بستند و آن چه از مال مردم برده  خواب مي

  .)53: 1384شبستري  ين كردحس( .ها را نفت ريختند و آتش زدند بودند، گرفتند و ازبك
گير دارد،   زبان عاميانه نمودي چشم،حسين كرد شبستريدر داستان : عاميانگي -2

دهد به جاي لحن  اما كاربرد اين زبان با اختصاصاتي همراه است كه به ما اجازه مي
ها سخن بگوييم؛ يعني لحني كه در آن  راوي و شخصيت» عوامانه«عاميانه، از لحن 
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ها نيز دقيقاً از شيوة گفتار عوام گرفته  وجود عناصر عاميانه، لحن عبارتعلاوه بر 
شده و اشتباهات نگارشي مصطلح در زبان مردم نيز در اين عبارات كم نيست، 

شود نويسنده در روايت حاضر اين داستان، روايت شفاهي  اي كه مشخص مي گونه به
  . از نقالي عامي را كتابت كرده است

  :  عبارت است ازحسين كرد شبستري  داستانعناصر عاميانه
. )111: 1384 حسين كرد شبستري(» كند اي گريه مي ديد ضعيفه« : واژه عاميانه-الف

  )117:همان(» .ازبك هم مفت خود دانسته«. )102: همان(» اين مرد جلب بگذر از«
گفت «. )11:همان(»  براي شما بياوريم،هرچه نوچه دارد«:  تركيب عاميانه-ب

مشعل هزار « . )27: همان(» ...اطر بچه اگر من و مسيح را در يك ديگ بگذارندش
  )130:همان( ».مشعل شد و سوخته و نسوخته بالاي هم ريخت

طبل را زدند كه صداي گرم گرم آن به گوش حسين نامدار «:  اصوات عاميانه-ج
صداي  «.)21 :همان(» صداي شرق شرق شمشير به افلاك رسيد«. )53: همان(» رسيد

  . )16:همان(» آمد ميرالدرم الدرم د
  :كناية عاميانه -د
اين جوان غولي است « .)60 :همان(» من نمك به حرام نيستم«: تركيب كنايي -

» .اي پيش آمد يك اجل برگشته «.)31 :همان(» شاخ و دم كه دو نفر را كشته است بي
  )76: همان(

  .)31 :همـان (» رش كـم بـشود    گـذارم يـك مـو از س ـ         نمـي «: كنايه فعلي عاميانـه   -
  »كـرد   رفـت چوبكـاري مـي       شب ديگـر مـي    «. )104: همان(» تنش را خوب صفا دارد    «
  )145 :همان(

» مور و ملخ دور و بر او را گرفتند ازبكان مانند«: كنايه عاميانه مبتني بر تشبيه-
ند سرهر بيست نفر را مان «.)39: همان(» مانند اجل معلق سرازير شدند«. )109: همان(

  . )65: همان(» .سر سگ بريد
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 :1384حسين كرد شبستري(» .آيد اي با مشعل مي ديد حرامزاده«:  ناسزاي عاميانه- هـ
» .برجگرگاه آن ولدالزنا جا نمود«. )82: همان(» زن قحبه بخيل كيسة مردمي«. )71

  )37 :همان(
 شيوة منظور مقدم كردن فعل بر ساير اجزاي جمله به:  جمله بندي عاميانه- و

شما را بخشيدم به  «.)19 :همان(» رسيدند ميان چهار سوق«: زبان گفت گو است
شروع كرد به رفتن تا رسيد نزديك «. )107: همان(» حسين، برويد در جلوي حسين

  )108 :همان(» .چادر
سيم هر «. )17: همان( »اول به خاموشي، دويم به سر گوشي«:  واژگان شكسته- ز

» .بيجن و فريدون دو پسر ديگر را خبر نمودند «.)107: همان( »كه از دست راست رود
  )214 :همان(

اگر خوش اگر : گفت. خوش آمدي: حسين بهادر گفت« :مĤبي  لحن جاهل-ح
اگر نشناسم، : شناسي؟ گفت ما را نمي: حسين گفت«. )119 :همان(» ناخوش آمديم

 .)71 :همان(» م تا بدانياگر داني، داني و اگر نداني، بگوي: تهمتن گفت. بعيد نيست
  )177 :همان(» .اگر فردا شب بالاي سر ميرحسين و اكبر نروم، مرد نيستم«

من : اسم شما چيست؟ گفت: حسين گفت« : طنز و شوخي به شيوه عوام–ط 
» .استاد آنچه داري بگو، اما خرم مكن: گفت. استاد تقي شاگرد خركن هستم

  )98:همان(
 داستان افزون بر حفظ سادگي و عاميانگي به عنوان ةنويسند: ادبيات ناشيانه -3
كند با كاربرد برخي صنايع ادبي و  هاي سبك خود، سعي مي ترين ويژگي اصلي

بايد در نظر داشت كه حتي . استفادة گاه و بيگاه از شعر، به نثر خود تنوع بخشد
گاه  ه هيچنويسند. ها نيز براي تقويت فضاي عاميانه كليت نثر است كاربرد اين شيوه

برد، با  كند و همين صنايعي را هم كه به كار مي روي نمي در كاربرد  اين صنايع زياده
به عبارت ديگر، كاربرد اين صنايع به . كند ترفندهاي مخصوص به ضد خود بدل مي

سازد و اين  جاي آن كه فضايي ادبي در نثر ايجاد كند، آن را از متون ادبي دور مي
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  :ادامه به آن خواهيم پرداختاي است كه در  نكته
هاي مهم نثر فني است كه  اين ويژگي ازويژگي :كاربرد شعر در ميان نثر -الف

نويسنده طيف  حسين كرد شبستري در. )69 :1369بهار ( .البته در نثر بين نيز سليقه دارد
 بسيار متنوعي از اشعار شاعران ديگر را در نثر خود به كار برده كه از اشعار پيچيدة

اگر چه حتي در مواردي نيز . شود سبك آذربايجاني تا شعرهاي عاميانه را شامل مي
فني است، وجود اشتباه در كتابت يا وزن، هويت  كه شعرِ مورداستفاده پيچيده و

مانند مثال زير كه در آن، وزن مصراع دوم . كند عاميانه كاتب يا راوي را آشكار مي
چو سنگ از دست او /  مغرورم اندازدفلك ترسم به دست مردم«: مخدوش است

در » عافيت«در نمونة زير نيز واژة . )20 :1384حسين كرد شبستري (» بيفتم دورم اندازد
كفن «: شود كتابت شده و اين اشتباه در طول داستان تكرار مي» عاقبت« مصراع دوم

 و 18 :همان(» كه روزگار طبيب است و عاقبت بيمار/ بياور و تابوت و جامه نيلي كن
گاه نيز اشتباهي در متن يا وزن وجود ندارد، اما خود شعر از نظر زبان و محتوا . )72

برس به داد / شدم شكسته و بيمار يا امام رضا«: بيانگر احساسات طبقات عامي است
افگار يا  من غريب دل/ كجا روم، چه كنم، حال دل كه را گويم؟/  رضاممن زار يا اما

  )76: همان(» امام رضا
  سـجع نيـز نويـسنده اصـل سـاختاري مـتن يعنـي تكـرار                در كاربرد : سجع -ب

  تهمتن دوران، يكه تـازه عرصـة ميـدان،        «به عنوان مثال سجع     . در نظر داشته است   را  
   پــي در پــي از ســوي راوي تــا انتهــاي داســتان)50: همــان(» ذربايجــانآديــو ســفيد 

  ا بـه سـه دسـته تقـسيم        هـاي كتـاب ر      توان سـجع    از منظري ديگر مي   . شود  تكرار مي 
  :كرد

ام به اين مكان تا كه زن نيكو  آمده«: هايي كه لحن آنها عاميانه است، مانند سجع -
  )18 :همان(» .برو برم برم، نيامدم قصة خو

درويشي را ديد كه از متعلقات دنيا «: هايي كه لحن آنها ادبي است، مانند سجع -
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نشسته و دست در گردن االله يرزق من رسته و به درياي يتوكل علي االله فهو حسبه 
كنندة سجع سعدي در     كه اين سجع تداعي)50: 1384حسين كرد شبستري (» يشاء بسته

 ».درويش را دست قدرت بسته است و توانگر را پاي ارادت شكسته«:  استگلستان
  )162 :1381سعدي (

زو شاخ قدش چون چنار، سرش چون گنبددوار، با«: هاي طنزآميز، مانند سجع -
 در عبارت فوق گوينده )9 :1384 حسين كرد شبستري(» چنار، چشم چون مقعد خروس

ت خت اول رعايت كرده است، اما با رعايت نكردن آن در لخسجع را در سه ل
چهارم، فضاي آهنگين نثر را به طور ناگهاني شكسته و موقعيتي طنز آميز ايجاد كرده 

هاي شرير داستان است، تناسب  شده كه يكي از شخصيت كه با شخصيت وصف
به عبارت ديگر راوي با بر هم زدن تعادل در نثر، عدم تعادل شخصيت را به . دارد

هاي منفي  راوي از اين سجع همواره براي وصف شخصيت. كند خواننده گوشزد مي
  )101 و 71 :همان(. گيرد بهره مي

ن صنعت ادبي ، تشبيه، پربسامدتريحسين كرد شبستري در داستان: تشبيه -ج
. شوند اي مداوم تكرار مي  البته تمامي تشبيهات غير متنوع هستند و در چرخه.است

تشبيه حسين كرد به شير و اژدها از نظر شجاعت و يا تشبيه وي و قهرمانان ديگر به 
روح به دليل چالاكي در بالا رفتن  برق لامع از نظر سرعت يا تشبيه آنان به مرغ سبك

سوار شد و مانند « :  باروي شهر از جملة اين تشبيهات مكرر استاز ديوارخانه يا
. )28:همان(» روح بالا رفت مانند مرغ سبك«. )46:همان(» .برق لامع، رو به اصفهان آورد

آن دلاور مانند شيري كه در گلة روباه افتاده «. )50: همان(» مانند اژدهاي دمان رسيد«
  )37 :همان(» .باشد، همه را به درك فرستاد

ماية  افزون بر آن كه با درون حسين كرد شبستريكاربرد اغراق در : اغراق -د
حماسي آن تناسب دارد، نشانگر ذهن ساده و شخصيت عامي راوي و مخاطبان 

  : نمونة زير گواه اين مدعاست. فرضي اوست
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ي بام حسين كرد هر دو پا بر زمين زد و مانند كبوتر بلند شد و علي را ياد كرد و رفت بالا
  ) 89 :1384حسين كرد شبستري (

شمشير «به طور مثال . گيرد  شخصيت حسين كرد صورت ميبارة دربيشتراغراق 

وي در مبارزه با ازبكان همواره «. )114 :همان( »وي يك صد من و زره او هفده من است

  . )76-75: همان(» .شود، حتي اگر يك تنه مجبور باشد با سيصد نفر بجنگد پيروز مي

هايي از سبك  نشانه حسين كرد شبستري در داستان: تأثير از سبك دوره صفوي -4
گير نيست و  شود كه البته چندان چشم  صفوي ديده ميةمتون رسمي وادبي دور

توضيح آن كه . كند سادگي و عاميانگي حاكم بر سبك كلي كتاب را مخدوش نمي
فوي به دليل كم سوادي  خود گفته است، دورة صسبك شناسيِآنچنان كه بهار در 

نويسندگان اين دوره در ادامة راه . نويسندگان آن عهد، دورة انحطاط نثر فارسي است
اشتباهي كه نويسندگان سلف آنها در دورة تيموري آغاز كردند و با شدتي بيشتر از 

 موصوف ةآنان، به كاربرد تركيبات عربي و عبارات خام و وجه وصفي مكرر و مطابق
هاي متوالي و مترادفات پياپي و تكرار تعارف و تعلق و غيره  عو صفت و سج

  .)255: 1369بهار (. پرداختند و نثر فارسي را به فساد كشاندند
 نيز با وجود مبتني بودن آن بر زبان محاوره از تأثير كتب حسين كرد شبستري نثر

نثر هاي قابل مشاهده سبك صفوي در   خصلتةدربار. رسمي صفويه بر كنار نيست
هايِ  توانيم بگوييم كه نثر كتاب در موارد زير از سبك كلي كتاب داستان يادشده، مي

  : كند  زمان با خود پيروي مي هم
 منظور از فعل مجازي، فعلي است كه به جاي فعل:  كاربرد فعل مجازي-الف

و كاربرد » شدن«به جاي » گرديدن«و » گشتن«رود، مانند كاربرد  ديگري به كار مي
پرهيز از تكرار است، مانند  هدف از كاربرد فعال مجازي،. »كردن« به جاي » ودننم«

   :مرزبان نامهكاربرد آن در عبارت زير از 
لاجرم تقديم نزلي كه لايق نزول پادشاهان باشد، نكرد و به خدمتي كه شاهان را واجب 

  ).60 :1370وراويني . (آيد، قيام نمود
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جه به فلسفة اصلي كاربرد فعل مجازي كه همان در عهد صفوي نويسندگان بدون تو
  . بردند پرهيز از تكرار بود، اين افعال را پي در پي در آثار خود به كار مي

نيز گاهي فعل مجازي به شكل متوالي و پشت سر هم  حسين كرد شبستريدر نثر 
ا دستمال ر دستمال را پهن نمود و صندوق را سرازير نمود و شال«: به كار رفته است

، اما در بيشتر مواقع، افعال مجازي به صورت )23 :1384حسين كرد شبستري (» .پر نمود
» .حسين سرگذشت خود را از اول تا آخر تعريف نمود«: منفرد به كار رفته است

  )62 :همان(
وجه وصفي نيز در نثر دورة صفوي به صورت متوالي به كار :  وجه وصفي-ب

  :ن جملات آثار اين دوره شده استرود و همين كار باعث دراز شد مي
از غايت جهالت نفس كه لازمِ مردم بيست و شش ساله است، زره پوشيده و اسلحه و يراق 
خود مرتب داشته، با نيزة خطي، خود را در زمرة  ارباب جلادت قرار داده، از ركاب مقدس 

  .  خبر داشتباني جدايي اختيار ننموده، تا هنگام فتح همراه و از دقايق احوال جهان
  )280 :1369بهار (

اي سالم و طبيعي به كار رفته، به  وجه وصفي به شيوه حسين كرد شبسترياما در 
اين ترتيب كه نويسنده در معدود دفعاتي كه از وجه وصفي استفاده كرده، در يك 
جمله بيشتر از يك وجه وصفي به كار نبرده و اصل كوتاهي جملات را رعايت كرده 

. )102: 1384حسين كرد شبستري (»  ديد ايستاده، لباس آشپزي در برداردجواني«: است
لباس درويش پوشيده، همه  «.)22: همان(» به ذوق تمام شراب خورده، مست شدند«

  )49: همان(» .جا آمد
  : اي از نثر صفوي توجه كنيد به نمونه :سازي تركيب -ج

حاب فنا در بقا، معبود همه  اصآيينِ بين ارباب شهود و بصر بصيرت در ديدة حقيقت
  )266: 1369بهار (» .اوست

حسين (» ميرباقر به نظر كيميا اثر شاه عباس رسانيد«: حسين كرد شبستري از هايي نمونه
ديد دو نفر «. )185: همان(» طبيعت نهيب كرد ناگهان آن پلنگ «.)90: 1384كرد شبستري 
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  )186: 1384ستري حسين كرد شب(» .اند صولت بالاي سرش ايستاده اژدها
اندك است و به  حسين كرد شبستريتعداد واژگان تركي نثر : واژگان تركي -ج

 :شود اصطلاحات رايج ميان پهلوانان و ناسزاهاي رد و بدل شده ميان آنان محدود مي
. )21: همان(» اكوتوكيستي«. )7: همان(» بند تبريزي آمد ديديد اين كستوان مسيح دكمه«
  )46: همان(» ين چه شهري است؟قارداش ا: پرسيد«

آنچنان كه ديديم، مرحوم بهار دورة صفوي را عصر انحطاط :  ضعف نگارش-د
هاي  گذاري نيز سستي نثر و راه يافتن غلط دليل اين نام.  نثر فارسي ناميده است

حسين كرد در نثر . آشكار دستوري و نگارشي به نثر نويسندگان اين دوره است

اي  ، به گونه  نگارشي آن قدر زياد است كه بدل به قاعده شدههاي  نيز غلطشبستري
. هاي سبكي آن دانست توان وجود اشتباه در نثر اين كتاب را جزو ويژگي كه مي

  : ها عبارت است از اي از اين غلط پاره
  » .بروم علاج اين ناپاك را بكنم« : فاصله انداختن بين دو جزء فعل مركب -
   )31: همان(» .شباني دو نفر كشته است«ول بعد از مفع» را«حذف  -
همه جا مانند باد صرصر آمد . قاصد از اصفهان بيرون آمد« : تكرار نازيباي فعل -

  )44: همان(» .تا به تبريز رسيد و آمد به بارگاه
  . )57: همان(» و تيغ بازي كني و از او غالب شويابا «و » بر«به جاي » زا« كاربرد -
گذارند  حمام را كه لنگ مي  حسين قفسة: »آن«به جاي » وا« كاربرد ضمير -

در مثال بالا  ()77: همان(» برداشت و دم خزينه گذاشت و خودش در زير او ايستاد
و ، حرف اضافه »كه«در جمله اول بعد از حرف : يك اشتباه ديگر نيز وجود دارد

ن حسي: به عبارت ديگر شكل درست جمله چنين است. ضمير حذف شده است
  ...) گذارند قفسة حمام را كه در آن لنگ مي

  :  عطف نادرست-
   )131 :همان(» . خود رفتندةبه خان برگشت و«:  عطف جمع به مفرد-
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حسين (» .به در رفت و بيهوش شده بود« :  عطف ماضي بعيد به ماضي مطلق-
  )76: 1384كرد شبستري 

 ملك چاقچوردوز طبل حسب الفرموده« : عربي» ال« تركيب عربي و فارسي با  -
  )53: همان(» .را زدند

به اندازة كافي  حسين كرد شبستريدر بحث از عوامل داستاني : تكرار -5
در واقع بيان . هايي از جملات و عبارات تكراري اين متن را ذكر كرديم نمونه

ها و گفت و گو و توصيفات تكراري، تنها از راه تكرار  حوادث و آفريدن شخصيت
  . به وگاه كاملاً يكسان امكان پذير استجملات مشا

هاي قالبي  اي از گزاره گنجينه «–اولريش مارزلف در مقاله تحسين برانگيز خود 
هاي  اي مفصل و دقيق از گزاره سياهه -» حسين كرد شبستريدر داستان عاميانه 

  : تعريف وي از گزاره قالبي چنين است. تكرارشوندة اين داستان به دست داده است
رود كه  اي به كار مي گزارة قالبي در معنايي نسبتاً گسترده براي اشاره به عبارات تكرار شونده

رسانند و اين معنا لزوماً از ظاهر و ساختار خود عبارت به دست  معنايي خاص را مي
  ) 440: 1386مارزلف . (آيد نمي

ه دسايي كر شناحسين كرد شبستريها را با عناوين زير در داستان  وي اين گزاره
هاي دروني، مانند   گزاره-2. اي، مانند سجع ابتداي داستان هاي مقدمه گزاره-1: است

هاي زماني، مانند عبارات مربوط به طلوع و   گزاره-3. »بشنو... چند كلمه از«عبارت 
ايشان  زنندة لذات بر تا برهم« هاي پاياني، مانند عبارت  گزاره-4. غروب روز

چنان « ويرانگري، مانند -6. »شب قلعة مرد است«ها، مانند  ثلالم  ضرب-5. »بتاخت
 تحقير، مانند -7. »آتشي روشن نمود كه دودش چشمة خورشيد را تيره و تارنمود

 مبدل پوشي، -9 سرقت و مبارزه، مانند بيهوش كردن دشمن -8. تراشيدن سر دشمن
  . »حرامزاده« ناسزاگويي، مانند كاربرد لفظ -10. مانند پوشيدن لباس زنانه

 سوگواري، مانند جامه -12. »دنيا در نظرش تيره و تار شد« خشمگيري، مانند -11
هاي تك  گزاره-14.  قياس، مانند تشبيه سرعت قهرمان به باد صرصر-13. دريدن
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  .)454-445: 1386مارزلف (. براي حسين كرد» تهمتن«اي، مانند كاربرد واژة  واژه
 عامل حسين كرد شبستريه چگونه در داستان دهد ك مقالة مارزلف نشان مي

به مشخصة  به عنوان يك عامل زيربنايي اساس روايت را تشكيل داده و» تكرار«
  . اصلي سبك كتاب تبديل شده است

  
  نتيجه

توان دربارة   گفته شد، ميحسين كرد شبستريچه كه دربارة عوامل داستاني  با توجه به آن
  : ساخت اين اثر گفت

 ميان ايرانيان و ازبكان است و حسين كرد شبستري  ظاهري، تقابل اصلي داستان در لاية-1
ه بمذهب  در كنار آن، تقابلي ايدئولوژيك در جريان است كه طي آن، ايرانيانِِ شيعي

ن اهل تسنن درگيرند و اعتقاد ايدئولوژيك هر دو طرف اهاي عياري و پهلواني با ازبك روش
تر داستان، تقابل ايرانيانِ  هاي ژرف در لايه. شود كراري بيان ميبا بر زبان آوردن عباراتي ت

اگر چه در ظاهر عبارات . شيعي عصر صفوي با اسلاف خود نيز به شكلي پنهان جريان دارد
قهرمان . هايي دال بر اين امر در متن در دست است خورد، اما نشانه چنين تقابلي به چشم نمي

وي حتي . پيشنهادي عهد صفوي براي جانشيني رستم است، پهلوان »تهمتن« داستان با لقب
 نيز برتر است چرا كه در ماجراهايي شبيه ماجراهاي شاهنامهاز رستم و ديگر پهلوانان 

كند، اما از ميدان پيروز خارج  اند، شركت مي  كشته شدهشاهنامهتراژيكي كه طي آنها قهرمانان 
هاي ملي  هاي مذهبي را جانشين انگيزه ه  انگيز،شاهنامهحسين كرد بر خلاف پهلوانان . شود مي
كند و اين موافق حكومت صفوي بوده است كه به علت تمايز زباني و نژادي با ايرانيان،  مي

 هاي ديگري چون براي تشكيل ايراني واحد و داراي هويت مستقل، مؤلفه مذهب را از مؤلفه

  . و اصرار داشتندتر ساختند و بر محوريت آن تأكيد  نژاد برجسته زبان و
هاي  گفتمان حاكم بر داستان منجر به ظهور راوي داناي كلي شده است كه با فعل-2

ها  وي نسبت به شخصيت. دهد ، مجال قضاوت به خواننده نمي»بشنو«امري چون 
ها از نظر لحن  متن، تك صدايي است و تمايزي ميان شخصيت. گيري آشكاري دارد موضع

هايي كه در دو جبهة مخالف هم هستند، مانند هم   حتي شخصيت.خورد گفتار به چشم نمي



48 سودا محمدعلي آتش  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

هايي مشابه هم هستند  ها نسخه شخصيت. كنند اي مشابه مبارزه مي زنند و به شيوه حرف مي
  .آنان تكرار يكديگرند. شوند كه درگير حوادثي مشابه مي

طرح . هاي متن است به عنوان يك عامل بنيادي، اساس همة كنش و واكنش» تكرار« -3
توانيم نموداري كلي  ما مي. يابد گسترش مي» مبارزه«و » سفر«داستان براساس توالي مكرر 

براي حوادث داستان ترتيب دهيم كه در آن به طور متناوب سفر و مبارزه جايگزين هم 
  :است حسين كرد شبستري شوند و اين ساخت اصلي داستان مي

  ....← مبارزه ← سفر← مبارزه ←سفر
توان آن را در  جايي از ابتدا تا انتهاي داستان بر سير حوادث حاكم است و مي اين جابه

  : اي شكل نشان داد يك طرح دايره
  

  سفر         
  
  

  بارزهم                                             

شود و  دهد كه چگونه ماجراهاي داستان به شكلي متناوب تكرار مي شكل اخير نشان مي
خورد كه مطابق آن، بازگشت حسين  به اين ترتيب يك پايان باز نيز براي ماجراها رقم مي

  .تواند با سفر ديگري از جانب وي همراه شود و داستان ادامه يابد كرد به ايران، مي
هاي مشخصي به دفعات در   گزاره. تباطي متقابل با ساختِ آن دارد سبك داستان ار-4

هاي جديد براي ايجاد تنوع در سبك و در نتيجه  راوي از خلق گزاره. شود داستان تكرار مي
تغيير مسير داستان، ناتوان است و شايد مخاطب عامي وي نيز اين يكنواختي حاكم بر 

  . پسنديده است داستان را مي
اين دو . ، استحسين كرد شبسترييانه بودن، نقطة قوتِ سبك داستان سادگي و عام

هاي عاميانه را به عنوان سرمنشأ سبك  تواند اين داستان و به تبع آن ساير داستان ويژگي مي
نبودن تنوع و دگرگوني در اين نثر با انقلاب مشروطه و . نثر داستاني معاصر معرفي كند

گوي نياز اجتماعي ايران   شد و نثر داستاني معاصر كه پاسخظهور نثر انتقادي آن دوره جبران
  .زاده شكل گرفت پس از مشروطه بود، به وسيلة كساني چون دهخدا و جمال
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